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برای امروز، برای فردا
کتاب  � دوم  ویرایــش 

«برای امروز، برای فردا»، 
«داریوش  مرحوم  نوشته 
 ۱۸۵ در  اســماعیلی» 
شــده  منتشــر  صفحــه 
اســت. این کتاب شرحی 
بر دعاهــای روزهای ماه 
مبارک رمضان اســت که مطالــب آن پیش تر در 
خبرگزاری ایکنای اصفهان به تدریج منتشــر شده 
و  نشر جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان آن را در 
ســال ۹۶ تهیه و منتشر کرد و اکنون چاپ دوم آن 
را به صورت رایگان و الکترونیک در اختیار عموم 

قرار داده است.
داریــوش (مصطفی)  مرحــوم  اثــر،  نویســنده 
اســماعیلی، در ســال ۱۳۴۰ در آبادان متولد شد. در 
ســال های پایانی دبیرســتان که هم زمان با روزهای 
آغازین انقلاب شد، مطالعات و مبارزات خود را آغاز 
کرد و با آغاز جنگ تحمیلــی، مدتی با عنوان نیروی 
داوطلب و سپس به عنوان سرباز در جبهه ها حضور 
داشــت. در ســال ۱۳۶۲ در رشــته فیزیک دانشگاه 
اصفهــان پذیرفته شــد و ضمن تحصیــل، بارها به 

جبهه ها اعزام و یک بار نیز مجروح شد.
او مدتی در دفتر مدیرکل سیاســی وزارت کشور و 
مدتی نیز در مرکز تحقیقات مهندســی جنگ جهاد 
ســازندگی تهران مشــغول به کار بــود، ولی عمده 
دوران اشــتغال وی در مجموعه معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی اصفهان طی شد و در زمان وفات، 

در ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، معاون فرهنگی این نهاد بود.
او دو کتاب منتشــر کرده است؛ یکی کتاب «برای 
امروز، برای فردا»  و دیگری کتاب «تمامیت خرد» که 
شامل شرح ۱۱۴ حکمت از حکمت های نهج البلاغه 
اســت. او در مقدمه کتاب «بــرای امروز، برای فردا» 
نوشــته اســت: «مدت ها بود در فکر نوشتن شرح و 
برداشتی از دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان بودم؛ 
دعاهایی موجز و کوتاه و درعین حال بســیار عمیق و 
سازنده؛ دعاهایی که کوتاهی آنها، هیچ از درازدامنی 
مفاهیم بلندشان نکاسته و همین ویژگی، زیبایی شان 
را دوچندان ســاخته است؛ زیبایی و غنایی که عقل و 
احســاس را توأمان به چالش می کشــد و نگاه را در 
شــکوه این کوتاهِ بلند کننده، این قصر مرتفع!! حیران 

نموده، در خویش شناور می سازد.
از آن مهم تر، انتســاب این فقرات عزیز اســت به 
پیامبر اکرم (ص). آن چنان که از ابن عباس نقل شده 
اســت، حضرتش برای هر روز، دعــای مخصوصی 
بــا فضیلت و ثواب بســیار ذکر نموده انــد. آری! این 
انتســاب شــریف از آن قصرِ رفیع، مضامینی شگرف 
برســاخته اســت که نزدیکی و دسترســی به عمق 
معانی آن را سهل و ممتنع می نمایاند؛ اما آب دریا را 

اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
ایــن اثر حاصــل برداشــت های کوتــاه نگارنده 
این ســطور اســت. از آنجایی  که بعضی از روزها به 
ضرورت برای روز بعد نیز شــرحی نوشــته می شد، 
گاهــی عنوان «بــرای امروز» و گاهی عنــوان «برای 
فردا» در بالای هر شرح می آمد. عنوان «برای امروز، 
برای فردا» تعبیری اســت که از دل این ماجرا بیرون 
آمده، اما در خود واجد تفسیر بلندتری نیز هست که 

فلسفه دعا را نیز دربر می گیرد!
در چاپ دوم این کتاب، برداشت هایی از مناجات 
شعبانیه و برخی دعاهای دیگر ماه مبارک رمضان نیز 
به این مجموعه افزوده شــد که امید است مجموعه 
حاضر مــورد قبول درگاه احدیت و پســند طبع بلند 

شما صاحب دلان و صاحب نظران قرار گیرد». 

اتفاق پیشخوان

سال بســیار غم باري براي کارگران در سراسر 
جهان با گســترش بیمــاري «کرونا ویروس» رقم 
خورده اســت؛ ســالي که برای کارگــران جهان 
یــاد آور همه رنج هــاي تاریخــي و تبعیض هایي 
اســت که حتي بــا بیماري همه گیر هــم، نه تنها 
این همه تبعیض و ســتم طبقاتي سرمایه کاهش 
نمي یابد؛ بلکه با گرایش ســیري ناپذیر ســرمایه 
و افزایــش فشــار بازار بــراي افزایش ســود، بر 
محنــت و درد کارگــران افــزوده خواهد شــد و 
زندگي رنج آورتر. ســالي که کارگران ِ جهان شاهد 
بي توجهــي بــه ســلامت و جان خود از ســوي 
دولت هاي ســرمایه داري هســتند و شاهدند در 
شرایطي که باید به نیازهاي اقتصادي و بهداشتي 
آنان توجه شود و حفاظت هاي ایمني و بهداشتي 
و امنیــت و حمایت هــاي رفاهــي افزایش یابد، 
چگونه حمایت هاي اولیه نیز در شــرایط اپیدمي 

کرونا ویروس از آنان سلب شده است.
سالي که کارگران جهان شاهدند حمایت هاي 
اولیــه حفاظت هــاي ایمنــي و بهداشــتي، در 
حــد صِــرف اندازه گیري حــرارت و دمــاي بدن 
خلاصه شــده اســت؛ جلوه اي فریب کارانه براي 
رضایتمندي وجدان دولت هاي ســرمایه داري که 
بي تردید در این حد هم جــز به کاهش هزینه ها 
نمي اندیشند. سالي که آمار نرخ بي کاري کارگران 
بــه معنــي آوار فقر و تنگدســتي و آســیب به 
شمار وحشــتناکي خواهد رسید. سالي که شیوع 
کرونا ویروس نقاب از چهره نئولیبرالیسم برکشیده 
و نشان داده این نظام سرمایه داري جهاني شده تا 

چه میزان رفاه عمومي را 
سیري ناپذیر  منافع  فداي 
خود کرده  اســت که در 
یــک روز در ثروتمندترین 
کشور دنیا، ایالات متحده 
خاطر  به  چگونه  آمریکا، 
اجتماعي،  تأمیــن  نبــود 
به  آلوده  انســانِ  هزاران 
برگ خزان  ماننــد  کرونا، 
بــر زمیــن مي افتنــد. و 
ســالي که در ایــران نیز 
افزایــش بیش از شــش 
میلیــون بي کار به اردوي 

بــي کاران بر اثر تأثیرات اپیدمــي کرونا ویروس از 
احتمال جدي و بالایي برخوردار است و به خاطر 
سیاســت هاي باز دولت در مقابله با این اپیدمي، 
میلیون هــا کارگــر بي دفاع، به ناچــار در معرض 

خطر ابتلاي به کرونا ویروس قرار مي گیرند.
در ایــن ســال کارگــران ایــران حجمــي از 
خواســته هاي انباشــته را با خود حمل خواهند 
کرد؛ خواســته هایي که هرســاله بــه تعداد آن 
اضافه خواهد شد. خواسته هایي که بیشتر آنها از 

حقوق اولیه کار به حساب مي آیند.
براي تحقق این خواســته ها در سال هاي اخیر 
کارگران به اعتراض دست زده اند. این خواسته ها 
روشن بیان شده و مي شود و عبارت اند از: امنیت 
شغلي و اجتماعي - معیشت و مزد – حق داشتن 
ســازمان کارگري مســتقل و آزاد- متوقف شدن 
خصوصي ســازي منابــع و دارایي هــاي ملي و 
ملغي ســازي واگذاري این منابع- حفظ مالکیت 
بین  نســلي خود بر ســازمان تأمیــن اجتماعي و 

منابــع آن و توقف عرضــه شســتا و برگرداندن 
سهام عرضه شــده به ســازمان تأمین اجتماعي 
و اصــلاح قانــون کار و همــه زیرمجموعه هاي 
ایــن قانون کــه موانع جــدي بر ســر راه تحقق 
خواسته هاي کارگران ایجاد کرده است. بي تردید 
روز جهانــي کارگر میعادگاهي اســت تا کارگران 
با برپا داشــتن نمایــش قدرت خــود در جهان و 
کشورهاي مختلف سطح انتظارات بحق خود را 
به شــیوه هاي اعتراضي بیــان کنند و حق زندگي 
صلح آمیــز و عادلانه در این جهان پرآشــوب را 
که همواره از ســوي نظام هاي سرمایه داري و به 
خواســت آنها محل منازعــه بي دلیل خلق هاي 
جهان در برابر یکدیگر، شــده است، طلب کنند و 
بیزاري خود را از هــر جنگ و ویراني که بر مردم 

جهان تحمیل مي شود، اعلام کنند. 
سرمایه داران در کشور هاي امپریالیستي بدون 
هیچ دلیل و منطق انساني، همواره به بهانه هاي 
گوناگون مــردم دولت هاي رقیب یا مخالف خود 
در کشــورهاي دیگر را تحت تحریم هاي سخت و 

ناروایي قرار مي دهند.
 آنها مردم کشورهاي دیگر را با حربه تحریم به 
میدان جنگ ناخواسته یا تسلیم پرهزینه بین خود 
و دولت هاي متخاصم خود مي کشــانند. کارگران 
و زحمتکشــان خواهــان رفــع ایــن تحریم هاي 
ظالمانه هســتند. امــروز و در آســتانه «اول ماه 
مي» کارگران در همه دنیا شــاهد تلاش بي وقفه 
و جان فرســاي پزشکان و پرســتاران و کادرهاي 
درماني زحمتکش هستند؛ آنان جان برکف همه 
کوشــش خــود را براي 
جان بخشــیدن دوباره به 
بیمــاران کرونایي به کار 
برده انــد و در این کارزار 
زندگــي،  و  مــرگ  بیــن 
تعداد زیادي از آنان جان 
خود را از دســت دادند. 
کارگــرِ جهانــي  طبقــه 
و همچنیــن کارگــران و 
نباید  ایران  زحمتکشــان 
را  جان فشــاني ها  ایــن  
بســپرند.  فراموشــي  به 
در  متشــکل  کارگــرانِ  
اتحادیه هاي کارگري دیگر کشــورهاي جهان این 
امکان را دارند تا با تکیه بر قدرت همبســته خود 
از دولت ها بخواهند در برابــر بازماندگان آنان از 
این جنگ نابرابــر، وظایف خود را انجام دهند. بر 
کارگران و زحمتکشان ایران است که این خواست 
را به عنــوان یک مطالبــه جدي از دولــت ایران 

مطالبه کنند. 
شــرط لازم براي ایجاد زمینه همبســتگي بین 
کارگران جهان، ازجمله در کشــور ما ایران، ایجاد 
و گسترش سازمان هاي کارگري و متحد شدن آنان 
در اتحادیه هاي بزرگ منطقه اي، استاني و کشوري 
اســت تا به اعتبار این همبســتگي ملي بتوان در 
همبســتگي هاي بین المللي نیز حضور یافته و از 
کمک هاي متقابل با دیگــر اتحادیه هاي کارگري 
جهــان بهره مند شــد و شــالوده اتحــاد جهاني 
کارگــران را تجدیــد و در مقابل خوي وحشــي و 
حیواني ســرمایه داري افسارگسیخته نئولیبرال، از 

انسانیت در جهان پاسداري و دفاع کرد.

سال غم بار کارگران

نور نوشت به مناسبت روز معلم، عکس: عباس کوثري، شرق

 بهترین معلم

سؤال شما مرا به سفر دوری برد. به یادآوری ده ها 
آموزگاری که در زندگی داشــتم و سپاســگزار آنانم. 
به یاد آوردم روزگاری ســعدی معلــم ما بود. معلم 
اخلاق، جهان بینی و آداب ارتباط با دیگران و با جهان 
و طبیعت. درس های سعدی را در کتاب های مدرسه 
می آموختیم و از راه حرف های پدر و مادر و خانواده. 
کلاس اول مدرسه، مدرسه ابن سینا در شیراز که روی 
دیوار حیاط مدرسه نقاشــی های بزرگی کشیده شده 
بود با عنوان های «شــفقت به حیوانات»، «مهربانی» 
و «درســت کاری». و معلم کلاس اول آقای شــبانی، 

مردی مهربان و خردمند و هــر روز قصه ای از کلیله 
و دمنه. کلاس پنجم معلم ســرود و موسیقی، و چه 
ویلنی می نواخت. و البته کارگاه نجاری، بوی چوب و 

آشنایی با اره و سمباده و رنده.
معلــم بزرگ تر شــیراز بود. تخت جمشــید و باغ 
و جویبارهای شــفاف و تمیز و صــدای پرندگان. بازار 
وکیل و لباس های زیبای زنان قشقایی و بوی ادویه ها، 
بابونه و آویشــن. دانشــکده هنرهای زیبــای تهران، 
هانیبال الخاص و طراحی و طراحی و قرارهایی برای 
کتاب خواندن. داستایفســکی، نیمــا، آزاد و دیگران را 
و جلســه های گفت وگو درباره شــان، و شناختن شعر 
معاصــر ایران و ادبیات جهان. روئین پاکباز که به من 
تاریخ هنر را آموخت و پرویز مرزبان. کلاس موسیقی 
کلاســیک هرمز فرهــت و بعدها شــاهین فرهت که 
دوره های موسیقی کلاســیک غرب را به ما آموختند. 

و البته کلاس ســیمین دانشور در دانشکده ادبیات که 
تاریخ هنر شــرق را به ما می آموخت. و دیرتر آشنایی 
و شــانس معاشــرت با موســیقی دانان، خواننده ها، 
نویسنده ها و فیلم ســازان، مترجمین طراز اول ایران، 
همه بی پایان حرف ها و دانش هایی داشــتند که ما را 
می ساخت. نمی دانم الان در مدرسه ها و دانشکده ها 
برای ساختن ایران چه آموزه هایی را می آموزند، هیچ 
نمی دانم. و دیرتر دکتر خســرو خســرویی که ســال 
شــصت وچهار که از زندان آمده بود او را شــناختم و 
دکتــر بهار را که  آیین ها و اســطوره های کهن ایران را 
به من یادآوری کردند. و گمان می کنم این آموختن ها 
در هر که باشــد و هرجا که باشــد پایانی نیست. من 
هــم به همه مردمان شــریفی که حقیقــت، دانش، 
درســت کاری و خرد را به فرزندان این ســرزمین یاد 

می دهند روزشان را مبارک باد می گویم. 

بوی چوب 

 روزها 

ســایه کرونا بر تمام اتفاقات و رویدادها در جهان 
و ایران ســایه افکنده است. بزرگداشت روز معلم در 
روزهایــی که مدارس به دلیــل فاصله گذاری و قطع 
زنجیره ابتلای کودکان و معلمانشان تعطیل هستند، 
نیز از عجایب و تفاوت های این روزگار با گذشته است. 
اینکــه هر اتفاقی در مســیر زمان بــا تفاوت هایی 
روبه رو می شــود و به تدریج شــکل انجــام آن تغییر 
می کند، لازمه زندگی است و این بار شرط اول یادگیری 
دوری اســت و پشــت شیشــه وســایل الکترونیکی 

هوشمند بودن.
اما در این مطلب کوتاه به یک نکته اشاره می شود: 
تفاوت پرداختن بــه بازتاب نقش و عملکرد معلمان 

در این روزگار کرونایی در ایران.
اگر مروری بر اخبار منتشرشده در این مدت داشته 

باشیم، در چند مبحث دسته بندی می شوند:
و  � نواقــص  و  آنلایــن  کلاس هــای  برگــزاری    

کمبودهایش:  شامل عدم تسلط آموزگاران و معلمان 
به این فضا، عدم دسترســی دانش آموزان در مناطق 
محروم به وسایل الکترونیکی هوشمند (که منجر به 
تشــکیل کمپین هایی زیر نظر وزیر مخابرات و افراد و 
گروه های خیّر مردمی شــد)، رفتارهای دانش آموزان 
(از جمله حضور در کلاس و اســتفاده از این فرصت 

برای بازی های آنلاین و ...) 
  سرعت پایین اینترنت، قیمت بالا در سطح شهرها  �

و عدم دسترسی به آن مناطق محروم  
  تأکیــد دوبــاره بر ضعف هــای متعدد سیســتم  �

آموزشی ایران از جمله کهنه و قدیمی بودن روش ها 
و شیوه های آموزش

  امکان اســتفاده از مراکز مختلف و کتابخانه ها به  �
صورت آنلاین که از سوی دیگر نشان داد دانش آموزان  
کمتر بــا این امکانــات؛ چه جســت وجوکردن و چه 

استفاده کردن آشنا هستند.
 بیــان کمبودهای سیســتم وطنی شــاد (شــبکه  �

آموزش دانش آموزان) که هنوز بســیاری از معلمان 
هم نمی دانند قرار اســت چه کاری با آن انجام شود 
و فقط به عنوان دستور آن را استفاده می کنند و البته 
اعتراضات نیز از ســوی مقامات و مســئولان شــنیده 

نمی شود.
اینکــه آموزش از راه دور چــه ویژگی هایی دارد و 
مــا در ایران چــه راهی را باید طی کنیــم و چه نگاه 
و تفکری  نســبت بــه آموزش در جهــان و روزهای 
پیش رو داشــته باشــیم؛ راهی که البته در سال های 
گذشــته رفته و اکنون بیش از هر چیز دریافته ایم که 
چه کمبودهایی دارد و تفکری که باید برگزینیم که در 
سال های آتی بتوانیم کودکان و دانش آموزان را برای 

دنیای جدیدتر آماده کنیم. 
در ایــن میان نکتــه ای که بیــش از همه مطرح 
می شــود و جای خالی آن مشــهود بود، روایت های 
انســانی از معلمــان و نقــش و جایــگاه آنهــا در 
دنیای پــس از کرونا بود؛ معلمانی کــه ناگزیر برای 
ارتباط گیری با دانش آموزان از هر امکان و شــیوه ای 
اســتفاده کردند و حتی با توجه به امکانات محدود 
در ماشــین یا در آشپزخانه و ... به ارتباط تصویری با 
دانش آموزان پرداختند. معلمی که از او یاد شــد که 
با وجود داشــتن کرونا، کلاس درس را تعطیل نکرد 
یا دیگری که پس از خاک سپاری فرزندش در کلاس 

حاضر شــد یا آن دیگری که بر تخت بیمارســتان به 
درس دادن پرداخت یا آن یکی که تلفن همراه خود 
را در اختیار شاگردش قرار داد یا آن یکی که در روستا 
خانه به خانه گشــت تا اشــکالات دانش آموزانش را 

برطرف کند.
جــای خالی ایــن خبرها در رســانه های مکتوب، 
مشهود بود. هرچند شبکه های اجتماعی بستری شد 
برای انتشار این خبرهای انسانی؛ خبرهایی که مشابه 
آن در سراسر جهان منتشر می شد. رسانه های جهان 
که از مرگ معلم موردعلاقه دانش آموزان بنویســند 
یــا از معلمی خبــر دهند که پرســتاری نــوزاد تازه 
به دنیا آمده مادر بستری شــده بر اثــر کرونا را برعهده 
گرفته بود یا ســی ان ان گزارشــی تهیه کــرده بود از 
معلمی که دو هــزار دریافتی اش را به مراکز کودکان 
تازه به دنیاآمــده پرداخته، چراکه دیگــر نیازی نبوده 
اســت مبلغ زیادی از حقوقــش را صرف بنزین کند و 

به محل کار برود.
اما نکته ای که تفاوت اطلاع رســانی ایران و جهان 
را در زمینه فعالیت های معلمان مشــخص می کرد، 
تعداد کم  انتشــار اخبار انســانی معلمــان بود. این 
خبرهــا هرچند کم رنگ تر از تمــام خبرهای معطوف 
به سیاســت گذاری بیان و منتشر شــد، اما نشان داد 
که معلمان و اســتادان   چه کار ســختی را برعهده 
دارند و چقدر عاشــقانه در این حرفــه حضور دارند؛ 
فراتــر از تمام کمبودهای فنــی و افزایش کار در کنار 
کج خلقی هــا و کم کاری های  دانش آمــوزان و البته 
بی مهری های سیاست گذاران و برخی مدیران مدارس 

غیرانتفاعی. 

جاى خالى سپاس از معلمان

 بهرام دبیرى
  نقاش
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قرن ها از تمدن انساني گذشته است ولي هنوز ما 
از اهمیت و گستردگي کار مغز خود غافل مانده ایم. 
تنها از چند قرن گذشــته به بعد اســت که کمي به 
اهمیت و ارزش مغز خــود از طریق صدماتي که بر 
آن وارد مي شــود، پــي برده ایم. تازه بســیار دیر باور 
کرده ایــم که اختلال خلق، رفتــار، هیجان و عاطفه 
مــا نیز به کار مغز ما ربط پیــدا مي کند. چون اغلب 
آنهــا را بــه عوامــل فوق طبیعي و غیرجســماني 
نســبت مي داده ایم. به عنوان مثال، به نظر مي رسد 
جوامع انســاني، در هر قرن، براي یک بار هم شــده، 
با همه گیري بیماري عفوني روبه رو بوده اســت. اما 
در جریان این همه گیري ها، کمتر به احتمال درگیري 
مغــز، به صورت تغییر خلق، منش، کردار و رفتار در 
بیماران تــب دار و بدحال، حتــي در مجامع علمي 
و پزشــکي، توجه شــده است. شــاید مصادف شدن 
همه گیري مرگ بار و وســیع آنفلوانزا در ســال هاي 
آخــر و پس از پایــان جنگ جهانــي اول (۱۹۱۸) با 
شــیوع بیماري ورم مغزى بي حال کننده (آنسفالیت 
لتارژیک)، معروف به بیماري خواب، خود هشداري 
به نقــش مغفول مانده مغز در همــه ابعاد رفتاري 
و هوشــیاري باشــد. البته مي دانیم که این بیماري 
تــب دار همراه بــا ورم مغزي، بیــش از ۵۰ میلیون 
نفر را در کشــورهاي اروپایي اتریش، آلمان، ایتالیا و 
انگلیس و سپس آمریکا مبتلا کرده که یک سوم آنها 
مرده اند و بســیاري که نجات پیدا کرده اند در دنیایي 
برزخــي بین خواب و بیداري، در تعلیق میان مرگ و 
زندگي، به صورت مومیایي شــده و زامبي مانده اند. 
«کنســتانتین فون اکونومو»، پزشک اتریشي که اولین 
بار شــیوع این تورم مغزي را شــرح داد، افراد مبتلا 
را به آتشفشــان هاي خاموش، به خواب فرورفتگان 
منتظــر بیــداري یا موجــودات در حالــت تعلیق از 
نظر هستي شناختي تشــبیه کرده است. «اکونومو»، 
بیــش از ۵۰۰ نوع علامت بیماري را در رفتار و کردار 
آدمیــان مبتلا به ایــن بیماري شــرح مي دهد که با 

زندگــي طبیعي از نظر عاطفــي و اجتماعي منافات 
دارد. این تنوع عجیب در علائم شرح داده شده نشان 
از عمق فاجعه التهابي ـ تخریبي در مناطق مرکزي 
میاني مغز دارد که در تنظیم رفتار انگیزشي عاطفي 
اجتماعي اولیه انســان نقش دارند. چنین پیداست 
که این بیماري همه گیر، تا ۱۰ ســال شــیوع داشته و 
در ســال ۱۹۲۷، به طور ناگهاني و غیرقابل توجیهي 
از نظــر علمــي محــو مي شــود. «الیور ســاکس»، 
نورولوژیســت نام آشــنا، در همتي بي نظیر، به مدت 
۱۵ سال، ۲۰۰ نفر از بازماندگان این ورم مغزي را ۵۰ 
ســال بعد از همه گیري، در بیمارستان مونت کارمل 
نیویــورک، تحت نظر نورولوژیک روزانه قرار مي دهد 
و در ایــن میان، تاریخچه دقیق ۲۰ نفر از این بیماران 
را که تحت درمان با داروي «ال دوپا» قرار داشــتند، 
در کتاب معروف خود به نام «برخاستن ها» در سال 
۱۹۷۳ منتشــر مي کند. این کتاب مهم تا سال ۱۹۸۲ 
دو بــار دیگر از طــرف او مورد تجدید نظر اساســي 
قرار مي گیــرد. این پژوهش شــگرف دنبالــه دار در 
مورد کار مغز آدمیــان در برزخ میان مرگ و زندگي، 
مورد توجه اهالي هنر و اندیشــه نیــز قرار مي گیرد. 
«هارولد پینتر»، نویسنده نامدار تئاتر، با اقتباس از این 
کتاب نمایش نامه یک پرده اي با ســه بازیگر را به نام 
«نوعي آلاســکا» را در ســال ۱۹۸۳ مي نویسد. فیلم 
برخاســتن ها (با نام بیداري یا بیدارگري هم ترجمه 
شده) در سال ۱۹۹۰ توسط «پني مارشال» کارگرداني 
مي شــود. با این همــه، جالب اســت بدانیم از نظر 
پزشــکي و علمي، هنــوز رابطه ایــن اپیدمي یعني 
آنســفالیت لتارژیک با اپیدمي هم زمان آنفلوانزا در 
ســال ۱۹۱۸ معلوم نیســت. البته بزرگ ترین دلیلي 
که موجب جدا انگاشــتن ایــن دو اپیدمي هم زمان 
مي شــود، پیدانشــدن ویروس آنفلوانزا در سیســتم 
عصبي و نواحي آســیب دیده مغز عنوان مي شود. با 
علــم امروز مي دانیم عوامل بیگانه در بدن همچون 
ویروس هــا مي توانند در اقصا نقاط بــدن از جمله 
مغــز، توفان هاي ســیتوکیني به علت آشــفتگي در 
سیستم ایمني ایجاد کنند و از خود رد پاي مشخص و 
مستقیمي برجا نگذارند. این آسیب ها به صورت ورم 
و خون ریــزي در مناطق مهم عمقي مغز، هم اکنون 
نیز در مواردي از همه گیري ویروس کرونا (کووید۱۹) 

گزارش شده که در صورت زنده ماندن بیمار مي تواند 
موجب اختــلال در رفتار عاطفي اجتماعي، عاملیت 

و فاعلیت ذهني او شود.
موضــوع مهم دیگري که مغفول مانده و باید در 
مغزپژوهي امروز با انتقاد از علم دیروز، مورد بررسي 
قرار گیرد، تأثیر عوامل مهم اپیـژنتیکي در شکل گیري 
مغز در پیوند با بدن در تجربه زیستي فعال و پویا براي 
رســیدن به انساني آگاه اســت. ما به آگاهي رسیدن 
خــود را مدیون محیط عاطفي، اجتماعي و زیســتن 
در جوار دیگري هســتیم. این توجه از این نظر داراي 
اهمیت اســت که بدانیم مغز عاطفي اجتماعي ما 
تنها از ســوي عوامــل بیولوژیکي مــورد تهدید قرار 
نمي گیرد، بلکه مي تواند از ســوي محیط اجتماعي 
و فرهنگي نیز در خطر آســیب باشد. باید آگاه باشیم 
در شرایطي که در حبس و محدودیت هاي بهداشتي 
دوران همه گیري کرونایي تحت بمباران هاي تلقیني 
بنگاه هاي خبرسازي دنیاي مجازي هستیم، عاملیت 
و فاعلیت مغز عاطفي و اجتماعي ما بازیچه منویات 
نهادهاي قدرت سرمایه جهاني قرار نگیرد. با نگاهي 
گــذرا به ســاختار قــدرت در دنیاي امــروز متوجه 
مي شویم افرادي براي پست هاي مهم تصمیم گیري 
در مؤسســات بــزرگ مالي و اقتصادي سیاســي به 
کار گمارده مي شــوند که در بســیاري موارد، بخش 
عاطفي اجتماعي مغزشــان براي شــرارت عاطفي 
به جاي خیرخواهي عاطفي تربیت شــده است. این 
عوامل قدرت مي توانند بخش آســیب پذیر عاطفي 
-اجتماعي مغزمان را که بــراي عاملیت و فاعلیت 
اجتماعــي خود نیاز داریم به بازي بگیرند و آن را به 
اطاعت بي چون وچرا از منویات مهندسي شده قدرت 

دربیاورند.
مغــز همــان  در  عامدانــه  دســت کاري   
عاطفي- اجتماعــي مــا که آســیب پذیري بیشــتري 
در آنســفالیت لتارژیــک از خود نشــان مي دهد. اگر 
مي خواهید بیشــتر راجع به این افــراد بدانید، کتاب 
«بــدون وجدان: جهان آشفته ســاز وجدان پریشــان 
(سایکوپات ها) در میان ما» از «رابرت هر» را بخوانید 
که در ســال ۱۹۹۳ نوشته اســت. اگر مي خواهید این 
جهان بي رحم را با تمام وجودتان تجربه کنید، تمامي 

آثار سینمایي «استانلي کوبریک» را دنبال کنید. 

چرا حالا باید بیشتر از همیشه مواظب سلامت مغزمان باشیم!

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

حسین اکبري . فعال کارگري


